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تپش
درخواســت خــود گفت: 40 ســال در کنار شــوهرم زندگی 
کــردم. با هر ســختی، پســتی، بلنــدی‌، بی‌پولــی و نداری 
ســاختم. خــودم بــه تنهایــی فرزندانم را بزرگ کردم. شــوهرم به من کمــک نمی‌کرد. 
فقط توقع داشت بچه‌داری کنم و غذا بپزم. کافی بود یک‌بار غذا آماده نباشد، کلی 

غر می‌زد. سال‌ها با این اخلاق و رفتارش کنار آمدم و حرفی نزدم. به 
گر اعتــراض هم می‌کردم  خاطر بچه‌هایم ســوختم و ســاختم، چون ا
اوضــاع بدتر می‌شــد. برای همین 40 ســال صبوری کردم. حالا ســنم 
بــالا رفتــه و دیگر توان و حوصلــه قدیم را ندارم. شــوهرم هم رفتارش 
بدتــر شــده. بــرای همیــن نمی‌خواهــم مثــل ســال‌های گذشــته او را 
تحمل کنم. حوصله زندگی‌کردن در کنارش را ندارم. دیگر نمی‌توانم 
غرولند‌هایــش را تحمــل کنــم. می‌خواهم ایــن چند ســال باقیمانده 
عمرم را راحت زندگی کنم و کسی کنارم نباشد که مرتب غر بزند. من 
دیگر تحمل و حوصله قبل را ندارم. برای همین می‌خواهم بعد از 40 
ســال زندگــی مشــترک، از شــوهرم جــدا شــوم تــا در ســن میانســالی 
راحت‌تر زندگی کنم. موضوع را با فرزندانم در میان گذاشــته‌ام و آنها 
نیــز موافقت‌شــان را بــا ایــن جدایــی اعــام کرده‌انــد. مــن دیگــر پیــر 
شــده‌ام و تــوان زندگــی مشــترک را نــدارم. آن هــم با مردی که ســر هر 
مســأله کوچکــی مرتــب بحــث می‌کند. چــون دیگر ســکوت نمی‌کنم، 
مرتــب دعوایمان می‌شــود. بــرای همین بهتر اســت برای همیشــه از 

هــم جدا شــویم.در ادامه شــوهر این زن نیز به قاضی گفت: آقــای قاضی من رفتارم 
همیشــه همیــن بوده؛ پیر شــده‌ایم و غــر می‌زنیم. ولی این زن دنبــال بهانه بود تا از 

من جدا شود. بعد از 40 سال فیلش یاد هندوستان کرده و می‌خواهد مجردی 
زندگی کند. در صورتی که هیچ بهانه قانع‌کننده‌ای ندارد و فقط چون پیر 

شــده دیگــر نمی‌خواهــد در کنار مــن زندگی کند. حتی شــکایت مرا هم 
پیش بچه‌هایمان کرده اســت. آن‌قدر از من به آنها بدگویی کرده که 

بچه‌هایم هم با من خوب نیستند و طرفدار مادرشان شده‌اند. در 
حالــی که من 40 ســال با ایــن زن زندگی کردم و به 

کــردم زندگی‌مــان را  هــر ســختی‌ای بــود، ســعی 
فرزندانــم  و  همســرم  نگــذارم  و  کنــم  حفــظ 

کمبــودی را احســاس کنند، ولــی حالا که این 
آنهــا  پشــتوانه  بــه  دارد،  را  بچه‌هایــش  زن 
می‌خواهد مــرا تنها بگذارد؛ آن هم به خاطر 
چند‌بــار غــر و لنــدی که کــرده‌ام. حــالا که او 
نمی‌خواهــد در کنــار من زندگی‌ کند من هم 
خــودم را تحقیــر نمی‌کنم. نیــازی به این زن 
خــودم  زندگــی  پــس  از  می‌توانــم  و  نــدارم 
بربیایــم. ایــن زن بــه دنبال بهانه بــود و حالا 
دیگــر  هــم  مــن  رســید؛  هدفــش  بــه  هــم 
پایــان نیــز  او باشــم.  در  کنــار  نمی‌خواهــم 
کــرد ایــن زوج میانســال را از  قاضــی ســعی 

جدایــی منصرف کند، ولی به دلیل اصرار آنها 
هردو  را به مرکز مشــاوره خانواده معرفی کرد تا شــاید مشکل 

و اختلافشان حل شود. 

در  طــاق  می‌گویــد:  خصــوص  ایــن  در  روانشــناس  شــقاقی،  ســارا 
ســن بــالا هــم بــرای مــردان و هــم بــرای زنــان چالش‌هــای زیــادی بــه 
همــراه دارد. بــا ورود بــه میانســالی، نیازهــای روانــی و جســمی دچــار 
کــه تصمیم‌گیــری دربــاره جدایــی را ســخت می‌کنــد.  تغییراتــی می‌شــود 
بــا ایــن همــه خیلــی از ز وج‌هــا بــه دلیــل مســائل مختلــف در ســنین 
بــالا تصمیــم بــه جدایــی می‌گیرنــد. بــه امیــد این‌کــه زندگــی بهتــر بــرای 
ــه  ــل ب ــه تمای ک ــالی  ــراد میانس ــولا اف ــازند. معم ــان بس ــا فرزندا‌نش ــود ی خ
کافی‌بــودن  تــرک زندگــی دارنــد، عمــده دلیــل درخواســت طــاق را نا
از ســال‌ها  انتظــار دارنــد بعــد  پاســخگویی همســر خــود می‌داننــد و 
کــه ایــن یــک  کامیابــی باشــند، در حالــی  زندگــی حــالا در اوج لــذت و 
ــور  ــا تص ــد ب ــر چن ــالی ه ــاق در میانس ــت. ط ــی اس ــار افراط ــع و انتظ توق
رهایــی از ســال‌ها درد، رنــج و تنهایــی انجــام می‌شــود، امــا، ایــن افــراد 
از  می‌شــوند.  روانــی  عمیــق   مشــکلات  دچــار  طــاق  از  بعــد  اغلــب 

دســت دادن خانــواده بــا وجــود فرزنــدان نوجــوان و حتــی بزرگســال، 
دچــار  را  افــراد  ایــن  خویشــاوندان،  و  اطرافیــان  نگــرش  تغییــر 
و اضطــراب می‌کنــد. تحقیقــات نشــان  انــزوا  چالش‌هایــی نظیــر 
اتفــاق  ایــن  عــوارض  از  افســردگی  علائــم  افزایــش  کــه  می‌دهــد 
کــه پــس از طــاق  اســت. بــرای مشــاوران دیــدن افــراد میانســالی 
ــأله  ــده‌اند، مس ــردگی ش ــا افس ــن ی ــترس مزم ــراب، اس ــار اضط دچ
ــب  ــد موج ــاق می‌توان ــراد، ط ــیاری از اف ــت. در بس ــی نیس عجیب
تلــخ  یــاد ‌آوردن حــوادث  بــه  یــا  کابــوس  بــروز علائمــی ماننــد 
کــه البتــه نمی‌تــوان از آن به‌ســادگی  گذشــته به‌طــور مکــرر شــود 
ازدواج  ابتــدای  از  زوج‌هــا  اســت  بهتــر  بنابرایــن  گذشــت؛ 
انتقادگــری، تحقیــر و توهیــن بــه همســر را در زندگــی زناشــویی 
وارد نکننــد یــا در حــذف آن بکوشــند تــا در طــول زمــان علاقــه 

کمرنــگ‌ نشــود. و احســاس مثبــت در آنهــا 
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خانواده

من دیگر پیر شده‌ام 
و توان زندگی 

مشترک را ندارم. آن 
هم با مردی که سر 
هر مسأله کوچکی 
مرتب بحث می‌کند 
چون دیگر سکوت 

نمی‌کنم، مرتب 
دعوایمان می‌شود. 
برای همین بهتر 

است برای همیشه از 
هم جدا شویم

علاقه خود را کمرنگ نکنید

به‌دلیل بالا‌رفتن سن
درخواست طلاق

زن میانسال که دیگر نمی‌خواست با شوهرش زندگی کند، وقتی به دادگاه 
خانواده رفت، بالا‌رفتن سنش و غرزدن‌های شوهرش را علت این درخواست 

اعلام کرد و گفت دیگر حوصله زندگی در کنار شوهرش را ندارد. 


